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روزنه

بگومگوی توییتری اصولگرایان 
بر سر ریاست مجلس ادامه دارد

شــرق:بگومگویی که از چند روز پیش بر ســر  �
یک دعوت در بــاب انتخاب رئیــس آتی مجلس 
بیــن اصولگرایان و بــه طور خاص بیــن حامیان 
قالیبــاف و مخالفانــش در توییتر آغاز شــده بود، 
همچنان ادامه دارد. ماجرا بر ســر یک جلسه بین 
نامزدهای انتخابات ریاســت مجلس بود در حالی 
که حامیان قالیباف مدعی بودند که شهردار سابق 
به این گعده دعوت نشــده و ائتلافــی با هدف نه 
به قالیباف شــکل گرفته اســت. علــی خضریان، 
منتخب مجلــس یازدهــم از جبهه پایــداری در 
توییتی خطاب به الیاس نادران که از تشــکیل یک 
جلســه با «هدف نــه به قالیباف» خبــر داده بود، 
روز پنجشــنبه نوشت: «جلســه وفاق به پیشنهاد 
جبهه پایداری شــکل گرفت و جناب محصولی به 
عنــوان قائم مقام جبهه تشــریح کردند و کار را به 
منتخبان ســپردند. جناب نــادران تعجب می کنم 
که موضوعی شــفاف را وارونه جلــوه می دهید؛ 
شأن شــما و آقایان زاکانی، قاضی زاده و امیرآبادی 
و دیگر حاضران جلســه اجل از اداره شدن است». 
نــادران پیش تر توییت کرده بود کــه: « آنها که در 
مقابل شــورای مرکزی فراکســیون و سازوکارهای 
روشــن فرایند وحــدت در آن پرچــم جدایی بلند 
می کنند چگونه خود را منــادی وحدت و انقلابی 
می دانند؟! در جلســه اول به دوستانی که توسط 
جنــاب پژمان فر دعوت و توســط آقای محصولی 
اداره می شدند عرض کردم که راه اندازی یک جمع 
فقط با هدف «نه بــه قالیباف» عملی ضدوحدت 
اســت. هرچند که دلیلی هم برای دعوت نکردن از 
قالیباف نداشتند».جریان جبهه پایداری از سال ۹۲ 
با قالیباف و حامیانش دچار مشــکل اساسی شد. 
هــر کدام دیگری را بابــت کنارنرفتن مقصر باخت 
انتخابات ریاست جمهوری و روی کارآمدن روحانی 
می دانســتند. در قضیه انتخابات مجلس و لیست 
تهران هم باز به این مشــکل برخوردند تا جایی که 
جبهه پایداری مصرا برای حذف قالیباف از فهرست 
ایستادگی می کرد. حالا جبهه پایداری مدعی است 
کــه از نامــزد خود برای ریاســت مجلــس یعنی 
علیرضا زاکانی دســت کشــیده اما مشخص است 
که تلویحا حاضر به حمایت از قالیباف هم نیست 
و ترجیح می دهد که فردی دیگر مانند میرســلیم 
یا یک احمدی نژادی مانند نیکزاد یا شــمس الدین 
حسینی رئیس مجلس شود.نصرالله پژمان فر عضو 
جبهه پایــداری و نماینده مجلس امــا درباره این 
جلسات گفت: «جلســه کار خود را با برخی افراد 
مثل آقایــان زاکانی، حاجی بابایی و بعد هم آقایان 
نیکزاد و میرســلیم شروع کرد. در گزارشی که یکی 
از دوســتان در جلسه ارائه کرد، اظهار تمایل آقای 
قالیباف نسبت به اینکه در جلسه وفاق حضور پیدا 
کند، اعلام شــد. بنده به عنوان دبیر جلسه با ایشان 
صحبت کردم و شــرایط جلســه مبنی بر اینکه در 
فرایند جلسات وفاق، به هر کسی که برای ریاست 
مجلس رســیدیم، دیگران باید نسبت به آن تعهد 
داشته باشــند، اعلام شد و ایشان هم در جلسه  ای 
که مصوب همین جلســه بود و  با حضور مدعیان 
ریاســت مجلس برگزار  شــد، حضور پیــدا کرد».
میرســلیم رقیب سرســخت قالیباف برای سمت 
ریاســت مجلس گفته اســت: «این مدت جلسات 
زیادی داشتیم و جلســات ما یکی دو تا نیست اما 
جلســه  ای نیز برای نظرســنجی تشــکیل شد تا با 
اطــلاع از نظر و رأی نمایندگان منتخب مشــخص 
شــود که تمایل آنها برای ریاســت مجلس به چه 
کسی بیشتر است. من در کمیته هفت نفره نیستم 
و نماینده من شــرکت می کند. در واقع بر اســاس 
سازوکاری که مشخص شد کسانی که برای ریاست 
کاندیدا شــدند خودشان حضور مســتقیم ندارند، 
بلکه نمایندگانشــان در این کمیته حاضر می شود. 
این تصمیم هم برای بررسی منصفانه اتخاذ شده 
اســت. اگر قالیباف دعوت جبهــه پایداری را قبول 
می کرد و در این جلسه شرکت می کرد او هم قطعا 
یکی از اعضا بود اما علی رغم دعوت از او، قالیباف 
حاضر به شــرکت در این جلسه نشد. البته من هم 
خودم مدعو بــودم و دعوت کننده بچه های جبهه 
پایداری بودند». مدعیان نامزدی ریاســت مجلس 
در حالی خودشــان در دورهمی هــای هفت نفره 
شرکت می کنند و نامش را «استمزاج» می گذارند 
که از ســوی دیگر مدعی اند رئیس مجلس باید در 
جلسه اکثریت پارلمان انتخاب شود. سیدمصطفی 
میرســلیم در توییتر نوشــت: «قرار نیست عده ای 
به جای نمایندگان گزینه ای برای ریاســت مجلس 
انتخــاب کننــد؛ اگر اقدامــی هم می شــود برای 
ســنجش اولیه تمایل نمایندگان است. این تمایل 
قطعا در جلســه اکثریت معلوم خواهد شد و هر 
اظهارنظر دیگری قبل از آن فقط گمانه زنی اســت 
و اعتباری ندارد. افرادی که نامزد شده اند هر کدام 
از ویژگی هــای مثبتی برخوردارند و قابل احترام اند 
و تشــخیص اینکه کدام فرد مطلوب اکثریت است 
به آرای آزادانــه نماینــدگان برمی گردد».حامیان 
قالیبــاف می گوینــد نمایندگان مجلــس یازدهم 
نظرشان روی ریاست آقای قالیباف است نه اینکه 
ایشــان خودش دوره افتاده باشد تا دیگران را برای 
ریاســت مجلس قانع کند این در حالی اســت که 
در این ماه های بعــد از انتخابات مجلس، قالیباف 
لابی های فراوانی با نمایندگان راه یافته به مجلس 
از سراسر کشور داشته و در همین ارتباط سفرهای 
زیادی هم رفته اســت که به ســفرهای تبلیغاتی 

قالیباف معروف شد.
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گرانی لیموترش: عده ای از بنکداران و کاســبان  �
به بهانه  ویروس کرونا قیمت لیموترش را چندبرابر 
افزایش داده و به مشــتریان به علت گران فروشی 
اجحاف می کنند. چرا جلوی گران فروشی از سوی 

سازمان عریض وطویل تعزیرات گرفته نمی شود؟
محمدصادق ظهوری

قطــع مکرر برق: قطــع مکرر بــرق در خیابان  �
پیروزی، خیابان شــکوفه و کوچه های منشعب از 
آن به ویژه روزهای بارانی برای ساکنان مشکل ساز 
شده است. از شــرکت برق تقاضا داریم برای رفع 

نقص فنی اقدام کنند.
مهدی پناهی، از منطقه ۱۴ تهران

گرانی هزینه های دندان پزشــکی: هزینه بالای  �
دندان پزشکی باعث شده بیماران نتوانند به موقع 
دندان های شان را درســت کنند. افرادی مانند من 
که بیشتر دندان های شــان به دست دندان پزشک 
کشیده شــده و باید دندان ایمپلنت که بسیار گران 
اســت، بگذارند و پول بابــت آن ندارند پرداخت 
کنند، تکلیف شــان چیست؟ باید از بی دندانی رنج 

ببرند؟
اکبر از تهران

اتلاف وقت در بانک ها: بیشــتر وقت مردم در  �
بانک ها بــه علت کمبود کارمنــدان هدر می رود. 
دریافت نکــردن وجــه  نقــد از ســوی بانک ها از 
مشــتریان هم برای مراجعان مشــکلات فراوانی 
به همراه دارد. از مســئولان بانک مرکزی تقاضای 

رسیدگی دارم.
مهدیه مرادی از تهران

بازار گل شــهید محلاتی و چاله هایش! مسئول  �
رســیدگی به چاله های بازار گل شــهید محلاتی 

تهران کیست؟
فریبا کساییان

مسئولان:  � بی توجهی  و  غیربهداشــتی  تنقلات 
عده  ای از کاســبان خیابان کارگر، پایین تر از میدان 
انقلاب اســلامی تنقلاتی مانند لواشک و ترشک را 
در پیاده رو و در مجــاورت هوای آلوده می گذارند 
و به فروش می رســانند. با توجه به شیوع ویروس 
کرونا آیــا عرضه تنقــلات به طور غیربهداشــتی 
صحیح اســت؟ چرا مســئولان وزارت بهداشت و 
مأموران سدمعبر شهرداری به این گونه تخلف ها 

رسیدگی نمی کنند؟
مونا علوی از تهران

دریابید!  � را  کثیــف  طــلای  جســت وجوگران 
شــیوع بیماری کرونا باعث شــده علاوه بر برخی 
ســازمان های دولتی، آتش نشانی و شهرداری هم 
بــرای نظافــت و کرونازدایی اکیپ هایی تشــکیل 
و اقــدام به شست وشــوی بســیاری از معابر و در 
و دیوارهــا و پمپ بنزین ها کنند و برای پیشــگیری 
از ســرایت بیماری کرونا وزیر بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی و پزشکان همواره به مردم هشدار 
می دهنــد که نــکات بهداشــتی را رعایــت کنند. 
متأســفانه با وجود این همه هشدارها و تأکیداتی 
که می شود، شــاهد حضور زباله گردهایی هستیم 
که کم سن و ســال هســتند و در مخــازن زباله در 
جست وجوی زباله های هستند تا آنها را جمع آوری 
و به پول تبدیل کنند. چهارشنبه، دهم اردیبهشت، 
ساعت ۱۰ شــب از خیابانی عبور می کردم. خانمی 
را دیــدم که آن هم در مخزن زباله به دنبال طلای 
کثیف بــود! آیــا زباله گردها که بدون اســتفاده از 
دســتکش و قطعا به علت فقر و بی پولی این کار 
را انجام می دهند، در معرض خطر شیوع ویروس 
کرونــا قرار ندارند؟ به راســتی که دیــدن این گونه 
صحنه ها باعــث تأثر، تأســف و پریشــان حالی ام 
می شــود. چرا به آنان کمک نمی شود که نه بیمه 

هستند، نه حقوق بگیر دولت و نه یارانه بگیر.
علی از تهران

اســنادی که به تازگی از رده بندی محرمانه خارج 
شده اند، نشــان می دهند که چگونه بریتانیا به ایران 
کمک کــرد تا آخرین گروه اپوزیســیون بازمانده را در 
ســال۱۹۸۳، یعنی اردیبهشــت ســال۱۳۶۲، از میان 
بردارد. طبق این اســناد ســرویس امنیتــی بریتانیا، 
ام آی۶، با همکاری ســیا فهرســتی از افــرادی را که 
منتسب به مأموریت برای شوروی در ایران بودند، در 
اختیــار تهران قرار داد. از این اطلاعات برای محاکمه 
و صدور حکم ســران حزب توده اســتفاده شد. طبق 
اسناد به دست آمده، دست کم یکی از مقامات وزارت 
امور خارجه بریتانیا معتقد بوده که اعترافات اعضای 
حزب توده برای بریتانیا مفید اســت. از اســناد چنین 
برمی آید که انگیزه سیاسی انگلیس از چنین اقدامی 
بیش از آنکه نگرانی برای مســائل ژئوپلیتیک جنگ 
ســرد یا نفوذ اندک شــوروی در ایران باشــد، بیشتر 

خوش خدمتی نزد مسئولان جدید ایران بوده است.
فهرست سیاه

فهرست اسامی ایرانیانی که منتسب به همکاری 
با شــوروی بودنــد، ازســوی ولادیمیــر کوزیچکین 
در اختیــار انگلیــس قــرار گرفــت. طبــق گزارش 
نیویورک تایمز و تایمز لندن در سال ۱۹۸۶، کوزیچکین 
کــه از ســران ارشــد کا گ ب بود، در ژوئــن ۱۹۸۲ به 
انگلیس پیوست. کوزیچکین مسئول برقراری تماس 
با حزب توده بود؛ مهم ترین ســازمان چپ گرای ایران 
که در سال ۱۹۴۰ تأسیس شــد. اطلاعاتی که ام آی ۶ 
از کوزیچکین به دســت آورد در اختیار ســیا نیز قرار 
گرفت و ســپس به تهران منتقل شــد. در نتیجه این 
اقــدام، ایران بیش از هزار نفــر از اعضای حزب توده 
را دســتگیر و تعدادی را اعدام کرد و حزب توده هم 
منحل شــد. مقام ارشد بریتانیا در ایران در آن هنگام، 
نیکــولاس برینگتــون، در خاطراتش می نویســد که 
اطلاعات کوزیچکین پس از آنکه شوروی را ترک کرد، 
به ســادگی «به دســت مقامات ایرانی رسید»، بدون 
اینکه نقش بریتانیا در انتقال این اطلاعات ذکر شود. 
اســناد آن دوران، زمانی که برینگتــون حافظ منافع 
انگلیس در ایران بود -چراکه ایران و انگلیس روابط 
دیپلماتیک خود را قطع کرده بودند- نشان می دهند 
مقامــات بریتانیایی از برخورد با حزب توده، ازســوی 

ایران، استقبال می کردند.
حزب توده نابود شده است

بــه گــزارش «تاریــخ ایرانی» بــه نقــل از پایگاه 
اینترنتــی روزنامــه «دیلی ماوریک»، چــاپ آفریقای 
جنوبــی، زمانی که محاکمــه حزب تــوده در ایران 
جریان داشــت، برینگتــون با یکی از مقامات ارشــد 
ایــران در روز پنجم مــی ۱۹۸۳ دیدار می کند تا «نظر 
بریتانیا درباره اقدامات دولت ایران علیه حزب توده» 
را جویا شــود. این شــخص به برینگتون می گوید که 
اقدامات صورت گرفته شــاهدی اســت بر «استقلال 
ایرانیان از قدرت های بزرگ». بنا بر گزارش مشــروح 
جلســه، برینگتون می گوید: «من پاسخ دادم که هرگز 
در استقلال ایران تردید نداشته ام. اقدامات اخیر ایران 
هم به نظر گامی اساســی است». ســپس این مقام 
ایرانی با برینگتون درباره اعترافات تلویزیونی یکی از 
اعضــای حزب توده صحبت می کنــد که پیش از آن 
نیز ۲۴سال در رژیم شــاه زندانی بوده است. مقامات 
ایرانــی پیش تر گفته بودنــد که این فعال سیاســی 
«باوجود شکنجه های ســاواک چیزی را فاش نکرده 
بود»، ســاواک همان ســازمان اطلاعاتی شــاه که به 
شــکنجه های مرگ بار مشــهور بود. همان روزی که 
برینگتــون با مقام ایرانی دیــدار کرد به اطلاع وزارت 
امور خارجه لندن رســاند که «حزب توده نابود شده 
اســت». او گزارش داد کــه «اکثریت بــاور دارند که 
بخشی از اعضای حزب توده حکم مرگ گرفته و باقی 
نیز به زودی به همین سرنوشــت دچار می شوند». او 
اضافــه می کند: «مــردم برای مقابله بــا حزب توده 
خودشــان قانون را به دســت گرفته اند و بدون شک 

انتقام جویی هم به آن اضافه خواهد شد».
پیش تر در فوریه سال۱۹۸۳ برابر با ۱۷بهمن۱۳۶۱، 
زمانــی کــه ایران بعضــی از اعضای حــزب توده را 
دســتگیر کرد، برینگتــون این گونه اوضاع را تشــریح 
کرد: «به نظر می رسد که رژیم سخت در تلاش است 
تا حــزب توده را از میان بــردارد». در ماه آوریل، یک 
دیپلمات مجارســتانی بــه برینگتون اطــلاع داد که 
«چند صد تن» از اعضای حزب توده در زندان هستند 
و انتظار می رود کــه در دادگاه های نظامی محاکمه 
شــوند. برینگتــون از اقدامات دولت ایــران گلایه ای 
نداشــت بلکه آن را فرصت می شــمرد. او نوشــت 
که ســران کشــورهای اروپایی و باقی کشورهایی که 
طرز تفکر مشــابهی دارند بر ایــن عقیده اند که بهتر 
اســت روابط با ایران حفظ شود. برینگتون بعدها در 

خاطراتش نوشــت: «از ایران پول به دســت می آمد 
و مهم تریــن کار ما حفظ روابط اقتصــادی با ایران و 
ترویج صادرات بود». در جولای۱۹۸۳، کریس راندل، 
یکی دیگر از مقامات بریتانیایی ساکن ایران، به وزارت 
امــور خارجه انگلیس گزارش داد: «اعضای دون پایه 
حزب را اعدام می کنند و خبر از اعدام های بیشــتر به 
گوش می رسد». او اضافه کرد: «تخمین زده می شود 
که ۸۰درصــد اعضای حزب توده در ایران دســتگیر 
شــده اند و باقی اعضــای حزب فرار کــرده یا پنهان 

شده اند».
اعترافات توده ای ها

دولت ایــران بــرای نابودکــردن حزب تــوده از 
«اعترافات» دو شــخص کلیدی ســود برد؛ نورالدین 
کیانــوری، دبیــرکل حــزب و محمــود اعتمــادزاده 
(به آذین)، سردبیر روزنامه حزب. در ۳۰ آوریل۱۹۸۳، 
کیانوری و اعتمادزاده، پس از ســپری کردن دو ماه در 
زندان، مقابل دوربین تلویزیون ظاهر شــدند و گفتند 
که حزب توده علیه ایران و به سود شوروی جاسوسی 
کرده اســت. الیور مایلز، رئیس بخــش خاورمیانه و 
شــمال آفریقا در وزارت امور خارجــه بریتانیا، گفت 
که ایــن «اعترافــات» تلویزیونی می توانند به ســود 
بریتانیا تمام شــوند و به راحتــی می توانند به عنوان 
مرجع در اختیار احزاب دوســت در کشورهای دیگر 
قرار بگیرنــد؛ برای مثال ارتباط حــزب توده با حزب 
کمونیست سوریه. مایلز اشــاره می کند: «کشورهای 
لیبی و الجزایر روابط مناســبی با ایران دارند و شــاید 
ســودی از این ارتباط حاصل شــود» و سپس اضافه 
می کنــد: «خوشــحال خواهــم شــد اگر کســی که 
مســئول این اطلاعات اســت چنین جوانبی را نیز در 
نظر بگیرد». ســه روز بعد برینگتون گزارش می دهد 
کــه «اعضای حزب تــوده در شهرســتان ها در حال 
بازداشت هســتند». در چهارم می ۱۹۸۳، زمانی که 
ایران چهار دیپلمات شوروی را اخراج کرد، برینگتون 
نوشت:«[آیت االله] خمینی مهر تأیید بر اقدامات علیه 
حزب توده زده است... او سپاه پاسداران، قوه قضائیه 
و دیگر نیروهای امنیتی را برای خلاص کردن ایران از 
حزب توده تحســین می کند. [آیت االله] خمینی حزب 
تــوده را به مار خــوش خط و خالی تشــبیه کرد که 

درصدد سرنگونی اسلام است».
تحول اساسی در روابط ایران و شوروی

در ماه می۱۹۸۳ برینگتون به وزارت امور خارجه 
گزارش داد که به دلیل ریشه کن شدن حزب توده «یک 
تحول اساســی در روابط ایران و شوروی رخ داده که 
شــاید در تاریخ حزب کمونیســت در دیگر کشــورها 
نظیر نداشته باشد»، ولی اســناد به دست آمده نشان 
می دهنــد که حمایت بریتانیا از برخورد با حزب توده 
تنهــا به دلیل مقابله با نفوذ شــوروی در حین جنگ 
سرد نیســت. مقامات انگلیســی از گرایش ایران به 
ســمت شوروی هراسی نداشــتند زیرا مطمئن بودند 
کــه حکومت ایران دشــمن سرســخت کمونیســم 
اســت. در آن زمان نمونه های زیادی از درگیری میان 
ایران و شوروی به چشــم می آمد که مهم تر از همه 
حمایت تسلیحاتی مســکو از عراق بود؛ کشوری که 
از سال ۱۹۸۰ با ایران مشــغول به جنگ بود. تسخیر 
افغانستان ازسوی شــوروی در سال ۱۹۷۹ نیز باعث 
شد میلیون ها نفر از مردم این کشور به ایران پناه ببرند 
اما مقامات شــوروی نیز حاضر نبودند بهای سنگینی 

برای حمایت از حزب توده بپردازند.
 در جــولای ۱۹۸۲ -زمانی که کوزیچکین در لندن 
در حال افشــای اطلاعات بود- برینگتون در نامه ای 
به لندن نوشت که پس از به قدرت رسیدن جمهوری 
اســلامی در ایران شــوروی ســعی کرد «تــا خود را 
خونســرد نشــان دهد و در صورت نیاز حزب توده را 
رها کند». برینگتون سپس نشان شوالیه دریافت کرد 
و بالاترین مقام انگلیس در پاکستان شد. تأیید رسمی 

برای همکاری با ســیا و رساندن اطلاعات کوزیچکین 
به ایران، بــه احتمال زیاد ازســوی مــارگارت تاچر، 
نخســت وزیر و فرانســیس پیم، وزیر امــور خارجه و 
کالین فیگرز، رئیس ام آی ۶ انجام گرفته است. تلاش 
برای برقراری تماس با ســر نیکولاس برینگتون برای 

توضیح در این زمینه بی نتیجه ماند.
معمای کوزیچکین

در خــرداد ۱۳۶۱ ولادیمیــر کوزیچکیــن، مأمــور 
اطلاعاتــی کا گ ب، ســرویس اطلاعاتــی- امنیتــی 
شــوروی، ازطریق مرزهای شــمالی ایــران به ترکیه 
گریخت و ســپس بــه بریتانیا رفــت و اطلاعاتش را 
در اختیار ام آی۶ گذاشــت. فرار او به بریتانیا، یکی از 
بزرگ ترین موفقیت های سرویس های اطلاعاتی غربی 
در جنگ جاسوسان در دو سوی دیوار آهنین در دهه 
۱۹۸۰ بود. کوزیچکین که فارغ التحصیل زبان فارسی 
بود در سال۱۹۷۴ برای کارآموزی به ایران اعزام شد. 
پس از یک ســال که در معدن بافق و شهرهای دیگر 
مشغول کارآموزی بود، به شوروی بازگشت و سپس 
در ســال ۱۹۷۶ به عضویت کاگ ب درآمد. دو ســال 
قبل از انقلاب دوباره به ایران آمد و این بار در پوشش 
مسئول امور کنسولی، در ســفارت شوروی در تهران 
مشغول به کار شــد. ازجمله اطلاعاتی که او پس از 
فرار به بریتانیا در اختیار سرویس های اطلاعاتی غربی 
گذاشت، بخشی از فعالیت ها و اسامی اعضای حزب 
توده ایران بود. بی بی ســی به مقالــه ای در روزنامه 
واشنگتن پســت در ۱۹نوامبر۱۹۸۶ اشاره کرده که در 
آن آمده است: «با فرار ولادیمیر کوزیچکین افسر جزء 
کاگ ب در تهران، سازمان سیا به اطلاعات غیرمنتظره 
و بادآورده ای دســت یافــت. چکیــده اطلاعات او، 
ازجملــه جزئیات عملیات شــوروی و حزب توده در 
ایران به دست سیا رسید. سپس سیا فهرست اسامی 
و جزئیات بیشــتری را به ایران رســاند. این اقدام سیا 
علاوه بر اینکــه فلج کردن عملیــات کا گ ب در ایران 
را دنبال می کرد، پیشکشــی برای «ابراز حســن نیت» 
نســبت به نظام ایران هــم بود». ایــن اطلاعات که 
ازسوی یک رابط پاکستانی به نمایندگان ایران تحویل 
داده شــد، ظاهــرا بهانه لازم بــرای حمله به حزب 
توده ایران را در اختیار مقامات وقت تهران گذاشــت. 
هرچند در اسناد منتشرشــده نامی از مذاکره کنندگان 
ایرانــی برای دریافــت اطلاعات کوزیچکین نیســت، 
اما به نظر می رســد رابطین بین ایران و سازمان های 
جاسوســی غربی، حبیب االله عســگراولادی و جواد 
مادرشاهی از اعضای حزب مؤتلفه اسلامی بوده اند. 
اکبر هاشمی رفسنجانی در بخشــی از خاطراتش در 
پنجم مهر ۱۳۶۱ می نویســد: «عصــر مهندس جواد 
مادرشاهی و حبیب االله عسگراولادی که برای گرفتن 
اطلاعــات از فردی مطلــع به پاکســتان رفته بودند، 
آمدنــد و مطالب جالب و مفیدی کــه از او گرفته اند 
-درباره عملکرد کا گ ب و حزب توده و سیاست آینده 

شوروی در ایران- گزارش دادند». 
گرچه خبر فــرار کوزیچکین به غــرب به اعضای 
رهبــری حزب تــوده هم رســیده بود، امــا نورالدین 
کیانوری، دبیــر اول حزب، معتقد بود که اطلاعات او 
چندان اهمیتی نداشــته و خطری برای فعالیت این 
حزب ندارد. کوزیچکین هم در خاطراتش نقش خود 
در دســتگیری اعضای حزب را انکار کرده و می گوید: 
«بالاخــره مقامات ایران ضربه خــود را وارد آورده و 
همه اعضــای کمیته مرکــزی حزب توده دســتگیر 
شدند. در آن زمان مطبوعات غرب مسئولیت این کار 
را به گردن من انداختند. ولی من مطمئنم که چه من 
به غرب پناه می بردم و چه نه، سرنوشــت حزب توده 

دقیقا یکسان بود». 
منابع حزب تــوده می گویند کــه کوزیچکین یک 
افسر دون پایه در سفارت اتحاد شوروی در ایران بود. 
رهبران حزب توده ایران نیز از فرار او اطلاع داشــتند 

و می دانستند که اهمیتی ندارد. برای شناسایی نام و 
نشانی رهبران حزب توده ایران نیز نیازی به اطلاعات 
کوزیچکین یا ام آی۶ و ســازمان سیا وجود نداشت و 
همه آنها علنی و از دهه ها پیش شناخته شده بودند. 
جواد مادرشــاهی، مشاور امنیتی رئیس جمهور وقت 
که برای ملاقات با کوزیچکین و گرفتن اسناد او راهی 
پاکستان شد نیز می گوید کوزیچکین اطلاعات جدیدی 
نداشت. ســعید حجاریان نیز به صراحت گفته است 
جلسات رهبری حزب در خیابان فرشته برگزار می شد 
و از آن خبر داشــتیم و بنابراین چیز غیرعلنی که لازم 
به دخالت کوزیچکین و انگلســتان و آمریکا در کشف 

آن باشد وجود نداشت (راه توده، شماره ۷۳۵).
ولادیمیر کوزیچکین در کتــاب «کا گ ب در ایران» 
که شــرح زندگی حرفه ای اوســت بــه دو مأموریتی 
اشــاره کرده که در دوره حضورش در سفارت انجام 
داده اســت: «رابط حزب تــوده چهل عکس اعضای 
کمیته مرکزی حزبــش را تحویل داد. آنها را به مرکز 
فرســتادم تا به شناســنامه ها الصاق شود. کمی بعد 
شناســنامه کیانوری با عکس او به طورکامل دریافت 
شــد. قرار بود بقیه را هم بفرســتند. لازم بود آخرین 
دســتکاری ها را هم روی شناسنامه او انجام بدهم و 
مهرهــای انتخاباتی را که از بعــد از انقلاب در ایران 
شــده بود، رویش بزنم. در آن زمان به این گونه علائم 
موجود در شناســنامه اهمیت فراوانی داده می شد. 
ایــن کار صــورت گرفت و شناســنامه بــه کیانوری 
تحویــل گردید. بعدا طرح عملیاتــی انتقال کیانوری 
به شوروی ازطریق مرز دو کشــور را دریافت کردیم. 
پیــدا بود کــه می خواهنــد ناخدای کشــتی در حال 
غرق شــدن را اول نجــات بدهند. ســه نقطــه برای 
عبــور از مرز در نظر گرفته شــده بود. یکی در منطقه 
مــرزی افغانســتان- ایــران و دوتای دیگــر در مرز 
ایران- شوروی در ترکمنستان و آذربایجان. در صورت 
بروز خطر و مخفی شــدن، کیانوری می بایست به ما 
علامت بدهد تــا ما مرکز را مطلع کنیم. در ســاعت 
معینــی از روز خاصــی از هفتــه، پــس از دریافت 
علامــت، یــک عامــل کا گ ب در یک شــهر کوچک 
مرزی در نقطه ای توافق شــده فقط ده دقیقه منتظر 
می ماند و کیانوری می بایســت بــه ابتکار خودش تا 
آنجا بــرود. نام رمزی برای شناســایی تعیین شــده 
بود. عامــل کا گ ب او را به محلی که می بایســت از 
مرز بگــذرد راهنمایی می کرد و کیانــوری از آنجا به 
آن ســوی مرز می رفت. در صورت پیداشدن مرزداران 
ایرانی، گروه ویژه در آن ســوی مرز منتظر می ماندند 
تا عبور ســلامت رفیق کیانوری را ممکن ســازند. به 
عبارت دیگر گروه ویژه می بایست مأموران ایرانی را از 
میان بــردارد. برای دیگر اعضای کمیته مرکزی حزب 
توده هم چنین نقشــه ای طرح شــده بود. برای تهیه 
طرحی فوق العاده که در صورت دســتگیری رهبران 
حزب توده می بایست اجرا شود، رزیدنسی مأمور شد 
با یکی از اعضــای مخفی حزب توده تماس بگیرد و 

وسیله ای ارتباطی تمهید کند.
 این عضو مخفی ســپس می توانســت مــا را از 
سرنوشت رهبرانش مطلع سازد. شبارشین مرا مأمور 
این کار کرد. افســری که از لحــاظ قیافه ظاهری به 
ایرانیان کاملا شــبیه بود، انتخاب و مأمور شــد که با 
عضو مخفی حزب توده رابطه برقرار کند. آنان باهم 
دیــدار کردند و دربــاره ترتیب رابطه بــا هم مذاکره 
کردنــد. برای نجات حزب توده از هیچ کاری فروگذار 
نشــد. دیگر جزء اسرار نیســت که کل این کوشش ها 
به موفقیتی نرســید. وقتی مقامات ایران ســرانجام 
ضربه خود را زدند، همه اعضای کمیته مرکزی حزب 
توده دستگیر شدند» (ترجمه اسماعیل زند و حسین 

ابوترابیان، ۱۳۷۱).
کیانــوری پــس از انتشــار کتــاب کوزیچکین در 
نامــه ای به روزنامــه اطلاعات (۲۸اردیبهشــت۷۰) 
نوشت: «کوزیچکین نه تنها افسر بلندپایه و عالی رتبه 
سازمان امنیت اتحاد شــوروی نبود بلکه حتی افسر 
میان پایــه هــم نبــود. او کمترین رابطــه ای با حزب 
توده ایران نداشــت و تنها از حزب توده ایران دو نفر 
را می شــناخت یکی آقای فروغیان کــه معلم زبان 
فارســی در مدرســه ای بــود که کوزیچکیــن هم در 
آنجا فارســی یاد می گرفت و دیگری فردی که برای 
گرفتن ویزای مســافرت به شــوروی به طورعلنی به 
کنســولگری شــوروی در تهران مراجعه می کرد. به 
همیــن علت هم پس از فــرار کوزیچکین که نزدیک 
به یک ســال پیــش از حمله به حزب تــوده ایران و 
بازداشــت رهبــران و کادرهای حــزب انجام گرفت، 
رهبری حزب با اطمینان به اینکه از کار حزب کمترین 
اطلاعی ندارد، هیچ گونه اقدام احتیاطی انجام نداد» 

(عبداالله شهبازی، مطالعات سیاسی، پاییز۷۰).

براساس اسناد تازه منتشر   شده

جزئیات نقش انگلیس در برخورد با حزب توده

 پاســخ روابط عمومــي شــرکت بهره برداري  �
راه آهن شهري تهران و حومه: احتراما خواهشمند 
اســت درخصوص مطلب مندرج در آن روزنامه، 
سه شــنبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۹ صفحــه ۳ با عنوان: 
نکات بهداشــتي در مترو رعایت شــود، پاسخ زیر 
در همان صفحه به چاپ برســد: با سلام، احتراما 
ضمن تشــکر از مســافر گرامي و همچنین سپاس 
از آن روزنامــه وزین به خاطر انعــکاس دیدگاه ها 
و نقطه نظــرات خوانندگان و ظرفیت  ایجادشــده 
جهــت تعامــل و پاســخگویي به شــهروندان و 
مســافران محترم، به اطلاع مي رساند ایستگاه ها 
و قطارهــاي مترو طبــق برنامه ریزي انجام شــده 
چندین بار با اســتفاده از مواد مــورد تأیید وزارت 
بهداشــت ضدعفوني و شست وشــو مي شــوند. 
همچنین پــس از پایان ســرویس و در پایانه هاي 
تعمیراتي علاوه بر نظافــت، گندزدایي کامل قطار 
با اســتفاده از پمپ هاي مهپاش انجام مي پذیرد. 
درخصوص رعایــت فاصله هوشــمند، پیام هاي 
مرتبط توســط سیستم پیج ایســتگاه مکررا اعلام 
مي گــردد و آموزش هاي لازم در قالــب فیلم، از 
طریق مانیتورهای ایستگاه ها پخش و همچنین با 
تهیه و نصب بنر و پوســتر در ایستگاه هاي خطوط 
هفتگانــه متــرو و قطارها اطلاع رســاني و اقدام 
کرده ایم. لازم به توضیح اســت که برچسب هاي 
لمینت شده رعایت فاصله هوشمند در ایستگاه ها 

و قطارها نصب شده است. 

بازتاب

شــرق: گویا صداوســیما تنها نماینــدگان اصولگرای مجلــس دهم را 
می شناســد، آن هم وقتی پای بررســی عملکرد مجلس در میان است. 
این بار شــبکه دو در واپســین روزهای عمر مجلس دهــم از دو نماینده 
فراکســیون ولایی دعوت کرد تا درباره عملکرد مجلس گفت وگو کنند؛ 
عبدالرضا مصری و حمیدرضا حاجی بابایی که هر دو از مجلس دهم به 
یازدهم کوچ می کنند. حاجی بابایی حتی از کاندیداهای بالقوه ریاســت 
مجلس یازدهم به شــمار می رود و رئیس فراکسیون ولایی در مجلس 
دهم بود. در ایــن برنامه تلویزیونی، مصری، نماینــده نزدیک به جریان 
پایداری که ســال آخر نیز نایب رئیس مجلس دهم شد، آمارهایی ارائه 
داد. او گفت که «نمایندگان مجلس دهم از بُعد نظارتی، سه هزار و ۸۵ 
ســؤال از دولت پرســیدند که از این تعداد در ۴۶۱ مورد در کمیسیون ها، 
از پاسخ های وزیر قانع نشــدند». به گفته او «از این تعداد ۱۸۱ سؤال به 

صحن علنی مجلس ارجاع و بررســی شــد و از این تعــداد هم در ۲۸ 
مورد، مجلس از پاســخ وزیر مربوطه قانع نشــد و بــه عبارتی این وزرا 

کارت زرد گرفتند».
مصری در ادامه به سؤال مجلس دهمی ها از رئیس جمهوری اشاره 
کرد. حســن روحانی شهریور ۹۷ و در بحبوحه نوســان های ارزی برای 
پاســخ به پنج سؤال نمایندگان به مجلس آمد. درحالی که تنها توانست 
یک پاســخ قانع کننده به نماینــدگان بدهد. اما مجلــس دهم از حیث 
استیضاح ها هم رکورددار بود. به گفته مصری، ۴۳ درخواست استیضاح 
در مجلس دهم اعلام وصول شــد و از این تعداد، استیضاح شش وزیر 
در صحن علنی مجلس بررسی شد. البته نمایندگان هرچه در استیضاح 
کوشا بودند، هنگام رأی اعتماد دست ودلباز عمل می کردند. به این ترتیب 
آنها فقط رأی اعتماد را از علی ربیعی، وزیر کار و مسعود کرباسیان، وزیر 

اقتصاد پس گرفتند. اســتیضاح وزیر کشور پس از اعتراض های آبان ماه 
بــه جریان افتاد و با وجود داشــتن امضا های کافــی هرگز اعلام وصول 
نشــد. علــی مطهری در آخریــن نطقش تأکید کرد کــه رئیس مجلس 
مانع اعلام وصول این اســتیضاح شــده اســت. مصری در ادامه برنامه 
تلویزیونی آمارهای دیگری هم از عملکرد مجلس دهم برشمرد: «۲۱۷ 
مورد تقاضــای تحقیق وتفحص در مجلس دهم مطرح شــد که از این 
تعداد ۵۲ مورد در کمیسیون تصویب و از این تعداد، ۴۳ مورد در صحن 
علنی مطرح شد و ۳۲ مورد در صحن به تصویب رسید که از این تعداد، 
تحقیق وتفحص ۲۸ مورد آغاز شــده است و شش مورد به قوه قضائیه 
ارجاع شد». او سؤالی درباره هزینه کرد مجلس را هم این طور پاسخ داد: 
«مجلس چیز خاصی ندارد. ســاختمان و چنــد نماینده دارد که حقوق 

ماهانه هر نماینده هشت میلیون و ۳۴۸ هزار تومان است».

مجلس دهم و همه آمارهایش


